
 شوند مذاكرات با شكست مواجـه مي
 
 
 
 

از پيمان گرفته كه در همان لحظات اوليه بر او          .  تا چند روز بعد از اين ماجرا ، فرهاد از زمين و زمان ملامت مي شنيد                  
  ساله ، در و همسايه و حتي مادرش كه معلوم نبود چه كسي او                8 ـ   7تاخت و  مورد سرزنش قرار داد ، تا جمال كوچولوي            

هرجا مي رفت سنگيني نگاهها را      . بگذارد بيرونفرهاد ديگر حتي جرئت نمي كرد پايش را         !  بود   از اين ماجرا با خبركرده       را
 گويي  هيچ كس با او همدردي نمي كرد،همه      .  دلشكسته و نااميد    .  معذب و پريشان بود     .  بر روي خودش احساس مي كرد       

 .، فرهاد احساس مي كرد از همه سو مورد لعن و نفرين است او را مقصر بدانند با بي مهري نگاهش مي كردند 
شايع شده بود كه شيرين پس از       .  برايش مي آوردند  بود كه   در خانه هم آرامش نداشت ، همين طور پيغام و پسغام             

ت گريه  آن ماجرا، مانتوي صورتي رنگش را ، كه تازه همان روز براي اولين بار پوشيده بود ، دريده و در حالي كه به شد                          
از اهانتي كه به دخترش شده       نيز  آقاي رادمان   !  گفته كه ديگر تا آخر عمر لباس صورتي نخواهد پوشيد              است  كرده   مي

 .بسيار عصباني است و تهديد كرده كه از فرهاد و خانواده اش شكايت خواهد كرد 
ر و بال مي دادند و نمي گذاشتند آب         بازار گفتگو حول اين ماجرا بسيار داغ بود و مثل هميشه عده اي بيكار به آن پ                 

 با هم دعوا كرده بودند ، اما بعضيها به           نوجوان دو   فقطدر ظاهر اتفاق خاصي نيفتاده بود ،      .  خوش از گلوي فرهاد پايين برود     
بار خانم مقدسي مادر نغمه كه در تفسير و تكثير اخ         . است انگار جنايتي رخ داده   كه  گونه اي با اين مسأله برخورد مي كردند         

شهرك كسي به گرد پايش نمي رسيد ، با بي سابقه خواندن اين حادثه ، عنوان كرده بود كه دخترش با اين كه فقط شاهد                           
، ماجرااو در ادامه مدعي شده بود كه فرهاد پيش از اين             !  ماجرا بوده شبها از ترس خوابش نمي برد و مدام كابوس مي بيند               

سرش بياورد از مطرح كردن ماجرا      به  و دختر بيچاره از ترس اين كه مبادا او بلايي            برخورد مشابهي با دخترش نغمه داشته        
اين خانم محترم در پايان فرمايشاتشان از فرهاد به عنوان خطري جدي براي تمام دخترهاي                    .  خودداري مي كرده است      

 .محل ياد كرده بود
اندازه كافي ناراحتي داشت،ديگر حوصله      خودش به   .فرهاد از بيرون آمدن خودداري كرد        تا عادي شدن اوضاع،    

دست بدخواهان داده و از اين      به  مي دانست با دست خودش بهانه        .  از مادر را نداشت       تر  شنيدن افاضات دايه هاي مهربان    
تمام مقبوليتي كه   .بوديش ناراحت و اندوهگين     هابابت خودش را سرزنش مي كرد،اما از همه بيشتر به خاطر بر باد رفتن رويا              

شنيده ها حاكي از آن بود كه اكثر دخترها با آگاهي از             .  ا آن همه تلاش به دست آورده بود در يك لحظه از بين رفته بود               ب
 .او ديگر هيچ محبوبيتي بين آنها نداشت . ماجرا از شيرين طرفداري و فرهاد را تقبيح كرده اند

توانست تمام زخم زبانها و       فرهاد مي   .بيداز سوي ديگر غم از دست دادن آرزو همچون پتك بر سينه اش مي كو                 
دانست گناهكار است و سزاوار نكوهش ، اما اين كه به تلافي                 گوشه و كنايه هاي اطرافيانش را بشنود و دم نزند ، مي               

مگر چكار كرده بود ؟ به عنوان يك         !  اشتباهش ، آرزو را براي هميشه از دست بدهد،نه،اين ديگر خيلي بي انصافي بود                
از اين كه موجب جريحه دار شدن احساسات انسان ديگري شده به شدت پشيمان بود،مي دانست تحت هر شرايطي،                   انسان،

اجازه نداشته آن سخنان زشت را در مورد شيرين بر زبان بياورد ، مطمئن بود تا زماني كه دخترك او را نبخشايد وجدانش                         
كرد كه موجب رنجش كسي مي شد،خودش بيشتر از همه           آرام نخواهد گرفت ، پسري احساساتي بود و اگر خطايي مي             

با اين اوصاف ،    .  تا عذرخواهي نمي كرد و رضايت طرف مقابل را بدست نمي آورد ، آرام نمي گرفت                 .  عذاب مي كشيد    
 .تحمل اين يكي را ديگر نداشت . ديگر خيلي بي انصافي بود كه آرزو را هم از او بگيرند 



جالب اين كه ناراحتيش را هم به حساب        .  همه او را گناهكار خطاب مي كردند      .تلحظات تلخي بر فرهاد مي گذش     
نغمه !!   در تصاحب او ناكام مانده اين چنين زانوي غم در بغل گرفته است                  شيرين مي گذاشتند و مي گفتند چون مجدداً        

را نمي پذيرفت ؛ حتي اگر       گفته بود كه فرهاد لياقت هيچ دختري را ندارد و اگر جاي شيرين بود هرگز عذرخواهي او                      
 اعلام كرده بود تا زماني كه       ،چون شيرين قبلاً  نبودايشان   به يادآوري از جانب      البته نيازي !  حاضر باشد بر پاهايش بوسه بزند       

او اين جملات را با نفرت تمام ، در پاسخ جمال كوچولو كه              !  كشد ، فرهاد شكيبا را نخواهد بخشيد         زنده است و نفس مي    
با اين حال ، پسرنوجوان چند بار ديگر هم توسط جمال براي او  پيغام فرستاد و                    .  ام عذرخواهي  فرهاد بود ، داد         حامل پي 

 ! هرگز: عذرخواهي كرد،اما جواب هميشه همان بود 
پس از اين كه تلاشها در اين زمينه به نتيجه نرسيد ، فرهاد تصميم گرفت دست كم با آرزو وارد مذاكره شود و از او                          

قدر صميمي بود كه بتواند در اين باره با او صحبت كند آرزو بود                تنها كسي كه با شيرين آن     .بخواهد كه ميانجي گري كند    
 :اما پاسخ او از پاسخ شيرين هم نا اميد كننده تر بود . اش نزند  لااقل او دست رد به سينهكه و فرهاد اميدوار بود 

 . »!گم  هم با من كاري نداشته باشه وگرنه به برادرم ميمن اصلاً با فرهاد كاري ندارم ، اون«  ـ
نا اميدي در وجودت ريشه مي دواند       .  طعم شكست هميشه تلخ است ؛ بويژه آن كه با چند شكست ديگر همراه باشد              

دوست داري به هر ترتيبي شده از اين برزخ نجات پيدا كني ، آرزو مي كني اي كاش با تكان                        .، تنهايي آزارت مي دهد    
 .ديدي بيدار شوي و ببيني همه اين وقايع را در خواب ديده اي ش

احساس مي كرد همه چيزش را از دست داده است ، آرزو براي هميشه               .   خوب نبود    روحيه فرهاد تا چند روز اصلاً     
به تنهايي بزرگترين   اين خود   .  رفته و به رويا تبديل شده بود، با آن جواب  قاطع ، ديگر اميدي به برقراري ارتباط با او نبود                         

... آرزوي ظريف و كوچك و زيبايش، براي هميشه محو و نابود شده بود                 ،  روياي قشنگش .فاجعة ممكن براي فرهاد بود    
هم از چشم ديگران افتاده بود و هم ناخواسته دل            .  در كنار اين غم بزرگ بايد سرزنشهاي ديگران را نيز تحمل مي كرد               

سيلي روزگار چه   ...  مه بدتر اين كه خودش هم در نهايت تنها و دل شكسته  باقي مانده بود                  يك انسان را شكسته بود ، از ه       
 !دردناك بود 

فرهاد پس از يك دوره سوگواري احساسي ، به اين نتيجه رسيد  كه بايد با حقيقت آن گونه كه هست مواجه                              
اين پيشامد تلخ برايش    .دانه پاي عواقبش مي ايستاد    بله ، او اشتباه كرده بود و  حال مي بايست با پذيرفتن اشتباهش مر                 .شود

تجربه اي كه به قيمت از دست دادن با ارزش ترين فرد در زندگيش به دست آمده                 .  حاوي نكات و تجربيات ارزنده اي بود      
كشيد و روحش در عذاب بود ولي با خود عهد كرده بود كه هيچ حرفي نزند و سكوت                    هنوز از بابت مسائلي زجر مي     .بود

 .اختيار نمايد
دشمنانش از كاه كوه ساخته        .  همه چيز عليه او بود     .كار سختي بود  .در درجه اول بايد اشتباهش را جبران مي كرد          

 عوض كند،شايد هرگز موفق نمي شد         شممكن بود مدتها طول بكشد تا بتواند ذهنيت ديگران را نسبت به خود                .بودند
زندگي .  گذاشت   نبايد دست روي دست مي    . در هرحال نبايد نا اميد مي شد       جايگاه قبليش را نزد آنها به دست آورد ، ولي         

خب لابد حكمتي در كار بوده ،         ...  فقط در مورد آرزو      .    كرد قعيتها منطبق مي  ابايد خودش را با و     .همچنان ادامه داشت  
ته بود كاري به     قصد نداشت به آرزو اصرار كند ، بانوي كوچكش گف            . آن را پذيرفته بود     ي سخت حكمتي  كه با بغض     

فقط خدا مي دانست او با اين كار چه           .  كارش نداشته باشد ، او نيز علي رغم ميل باطني به اين خواسته گردن نهاده بود                     
 .فشاري را متحمل شده بود 

اين خصلتها كه نشات گرفته از ذات          .در كل شهرك، شايد هيچ دختري به اندازه شيرين سر سخت و لجباز نبود                
فرهاد .  از او موجودي رام نشدني و  تسخير ناپذير ساخته بود            در كنار اخلاق تند و غيرقابل پيش بينيش ،          ،  و بود ارديبهشتي ا 

 جواب نمي داد ،     پيغام هايش را كه اصلاً      . بتواند به نحوي به او نزديك شود ، موفق نمي شد            چه سعي مي كرد تا شايد     هر  



كرد و از مسير      ت و از همه بدتر اين كه با ديدن او راهش را كج مي                 پذيرف هديه هم نمي    شد، حاضر به مذاكره هم نمي     
دوست نداشت براي يك عذرخواهي ساده خودش       .  دانست به چه ترفندي متوسل شود        فرهاد ديگر نمي  !  رفت ديگري مي 

وزش را خوار و خفيف كند ولي معتقد بود دست كم يك بار رو در رو با دخترك صحبت كند،بگويد كه از رفتار آن ر                         
 .متاسف است ، بعد از آن هر اتفاقي خواست بيفتد

كرد و منتظر فرصت مناسبي بود تا         از آن به بعد رفت و آمدهاي دخترك را زير نظر گرفت، همه جا او را تعقيب مي                 
 . با او گفتگو كند

 
* ** 
 

ه اول متوجه موضوع مي     هيجان زده بود ، يعني آرزو در همان نگا        .  شيرين با خوشحالي زنگ خانه دوستش را فشرد         
شد ؟ نگاهي پر از وسواس به مانتوي خردلي رنگ تازه اش انداخت ، نگران بود يك وقت دكمه هايش را پس و پيش                             

آخر با عجله لباس پوشيده بود ، در واقع به محض آن كه پدرش مانتو به دست وارد اتاقش شد و به مناسبت                            .انداخته باشد 
قرار است برايش   كه  مي دانست   .  ديگر چيزي نفهميده بود        اس زيبا را به او هديه داد،       نمرات خوبش در ثلث سوم آن لب       

. هديه بخرند و حدس زده بود كه آن مانتوي خردلي رنگ را بگيرند كه با مادرش هفته قبل در مغازه ديده و پسنديده بود                           
ه شده بود، با اين كه يكسال نبود كه از آن           از مانتوي قديمي سياه رنگش خست     !  چقدر براي اين روز لحظه شماري كرده بود         

البته به مناسبت عيد برايش يك مانتوي صورتي هم خريده بودند ولي            .ديگر رغبت نمي كرد آن را بپوشد        استفاده مي كرد،  
 فوراً لباس جديدش را    ...   كرده بود بيانديشد      پاره پاره شيرين هرگز دوست نداشت به آن مانتو و اين كه چرا آن را                   ...  

سر !  خانم تمام عيار شده بود      يك  .پوشيد، خودش را در آينه ورانداز كرد،كمي برايش بزرگ بود ولي خيلي به او مي آمد                
از پا نمي شناخت ، دوست داشت هر چه زودتر با لباس جديدش بيرون برود، منتها اول از همه آرزو بايد او را با اين لباس                             

وي قهوه اي خريده و حتي صبر نكرده بود ببيند نمرات آرزو خوب مي شود يا                  مادر او هفته پيش برايش يك مانت      .مي ديد 
د و با اين كه او      ماناي از آرزو عقب ب     دوست نداشت در هيچ زمينه    .  كرد شيرين خيلي از اين بابت احساس حقارت مي        !  نه

 .كرد  حسادت ميكرد ولي باز شيرين در مواردي به او  هرگز فخر نمي فروخت و خودش را با كسي مقايسه نمي
شيرين از پرچين فاصله گرفت تا آرزو       . بالا باز شد و آرزو از آن سر در آورد           ة اتاق طبق  ةپنجر.شيرين دوباره زنگ را فشرد    

 .بتواند بهتر او را ببيند 
  ـتويي شيرين؟ پس چرا نيومدي تو؟در كه باز بود؟ 

 :  تاب مي خورد با عشوه گفت شيرين در حالي كه دستانش را از پشت به هم قلاب كرده و پيچ و
 !  ـخب مي خواستم تو بياي دم در 

 : آرزو كه منظور او را نمي فهميد شگفت زده پرسيد 
  ـچطور؟ مگه اتفاقي افتاده؟ 

شيرين در جواب درب ميله اي پرچين ورودي را كنار زد و يك گام به داخل حياط گذاشت و دست به سينه از                            
نخير ، ظاهراً دوزاري دوستش كمي كج       .ن هاج و واج تماشايش مي كرد چشم دوخت        گوشه چشم به دوستش كه همچنا     

 : راهنمايي كند ، لذا در حالي كه با يقه مانتواش بازي مي كرد گفترا تصميم گرفت كمي او .هنوز متوجه نشده بود! بود 
 !  ـخب بيا پايين تا هم من از نزديك ببينمت و هم تو منو بهتر ببيني ديگه 

 : بي درنگ گفت آرزو 
 !  ـنمي تونم 

 : شيرين با ناراحتي پرسيد 



  ـچرا نمي توني ؟ 
 : آرزو به داخل اتاق اشاره كرد و گفت 

 . ـبابا و مامانم نيستن ، ميترا و حميرا هم تنهان ، من بايد مراقبشون باشم 
 :شيرين مداخله جويانه گفت 

  ـپس داداشت چيكاره است؟ 
 :ادآرزو لبخند زنان جواب د

 .  و نيم يك مي خوابه ، تازه خودت بهتر مي دوني كه اون حوصله بچه ها رو نداره12اون تا !  ـخوابه 
 : شيرين ملتمسانه گفت 

 يه لحظه آرزو ، باشه ؟ فقط  ـ
 !  ـنچ

، شيرين خيلي دلخور شد ،آرزو نه تنها هيچ توجهي به لباس تازه اش نداشت، بعد از اين همه سال دوستي و رفاقت                         
بيش از اين صلاح نبود خودش را كوچك كند، خداحافظي سردي كرد و به                  !حتي حاضر نبود به خاطر او تا دم در بيايد          

 : حالت قهر داشت مي رفت كه شنيد آرزو از پشت سر مي گويد 
 !، مبارك باشه   ـخيلي قشنگه شيرين

 :و گفتانگار دنيا را به شيرين داده باشند ، با خوشحالي سمت آرزو برگشت 
  ـتو متوجه شده بودي ؟ 

 : آرزو جواب داد 
 !  ـمعلومه كه متوجه شدم ، كور كه نيستم شيرين خانوم 

 :شيرين خودش را لوس كرد و گفت 
  ـپس چرا همون اول بهم تبريك نگفتي؟ 
 : آرزو با لبخندي شيطنت آميز پاسخ داد

 .  ـچون مي خواستم يه كمي اذيتت كنم 
شيرين خودش را به نشنيدن زد و همچنان كه جلوتر مي آمد و دست به كمر ژست گرفته بود                         !  رزوچه ناقلا بود اين آ     

 :پرسيد 
  ـخب نظرت چيه آرزو خانوم؟ 

 : آرزو كه مي دانست چه جوابي بايد بدهد تحسين گرانه گفت 
 پوستت همخوني   ـ قشنگه ، مدلش هم از اين جديدها است كه تازه مد شده،رنگش هم خوب انتخاب شده و با رنگ                         

 . داره،پارچه شم به نظر اعلا مي آد 
 : شيرين در تاييد حرفهاي او با خرسندي گفت 

 !  ـآره ، فروشنده گفته پارچه اش درجه يكه 
 :  آرزو ادامه داد 

 ...  ـدوختش هم خوبه ، مشخصه با دقت انجام شده ، فقط 
 :  بگيرد بلافاصله گفت شيرين كه دوست نداشت به جز خودش هيچ كس از لباسش ايراد

 !مگه نه؟. ـفقط يه كم برام بزرگه كه اونم چون در سن رشدم مهم نيست و بزودي قالب تنم مي شه



هر خريد  .شيرين هميشه اهل تبليغات بود    .به رفتار پرتفرعن دوستش عادت داشت     .آرزو با دركي اغماض گرانه سر تكان داد       
در اين يك هفته كه از خريد        .برعكس آرزو بسيار درونگرا بود     .خبر مي شدند  تازه اي مي كرد عالم و آدم بايد از آن با              

 مقابل هم بودند ، با      ةاو و شيرين از خيلي جهات ، نقط        .  مانتوي جديدش مي گذشت حتي يك بار هم آن را نپوشيده بود              
 .مي بودند و از شروع دوستيشان سالها گذشته بود ياين حال دوستاني بسيار صم

ترا و حميرا بلند شد ، ظاهراً سر چيزي بگو مگو مي كردند، آرزو از روي شانه نگاهي به داخل اتاق                        سر و صداي مي   
 :انداخت ، آنجا نبودند ، پس با صداي بلند گفت 

  ـميترا ؟ حميرا ؟ چيكار داريد مي كنيد ؟ 
 :حميرا اول جواب داد 

 !  ـميترا عروسكم رو گرفته و بهم پس نمي ده
 : ترض ميترا به گوش رسيد كه مي گفت بلافاصله صداي مع

 ! خودش اول عئوسكمو قايم كئد ! مي گه ) دروغ( ـدوئوغ 
 :آرزو با تحكم گفت 

  ـآشتي مي كنيد يا خودم بيام ؟ 
 :ميترا و حميرا هم زمان گفتند 

 .  ـآشتي مي كنيم 
 . قطع شد و صدايشان موقتاً

 :ن كرد و گفت آرزو با كلافگي نفسش را بيرون داد و رو به شيري
 .  ـبيا تو ، در بازه 

 : شيرين افاده وار گفت 
 !  ـنه ممنونم ، مزاحم نمي شم ، حوصله بچه داري ندارم

 . حوصله ام سر رفته ، بيا تو با هم يه كمي صحبت كنيم !  ـلوس نشو شيرين
 :ه داد و در حالي كه چشمانش با برق خاصي مي درخشيد با صداي آرام و تحريك كننده اي ادام

 ! ـچند تا شوي جديد گرفتم
 :حالا نوبت شيرين بود كه تلافي كند ، لبش را جلو داد و با بي علاقگي گفت 

 !  ـلابد بازم هندي
 : شيرين كه مي دانست دوستش چقدر به شوي هندي علاقه دارد با حالتي نمايشي گفت .جواب مثبت بود

 ! يه بار هم يه چيز با كلاس بگيربابا!  ـتو هم كشتي ما رو با اين شوهاي هنديت 
 :آرزو دستش را خواند و با بي اعتنايي گفت 

 بالاخره مي ياي تو يا من برم؟ !  ـهمينيه كه هست
 :شيرين با شوخي و خنده گفت 

 .عصباني نشو ، برو من اومدم  ! ـآره ،آره مي آم
دي دوست داشت و هم عاشق خواهران       برعكس چيزي كه ادعا كرده بود هم شوي هن          و لبخندزنان وارد حياط شد،    

لباس تازه اش را به بهرنگ برادر بزرگتر آرزو نيز نشان بدهد يا نه كه صدايي از                 آيا  در اين فكر بود كه      .  كوچكتر آرزو بود    
 :پشت سر مخاطبش قرار داد

 !  ـشيرين



صدا در حالي   . به آن پاسخ بدهد    بي اختيار ايستاد،صدا خيلي آشنا بود،مي دانست متعلق به كيست و اصلاً دوست نداشت               
 :كه نزديك تر مي شد ادامه داد 

 .  ـشيرين خانوم اگه مي شه چند لحظه باهاتون كار داشتم 
 ةچهر!  بله ، خودش بود ، فرهاد، فرهاد شكيبا         .  شيرين با نفرت و انزجار نگاهي از روي شانه به پشت سرش انداخت               

تحت هيچ شرايطي حاضر نبود او را       !  از فرهاد متنفر بود     . تاثير چنداني نداشت   شرمنده اي به خود گرفته بود كه در حال او          
تا روزي كه زنده بود و نفس مي كشيد ، آن كارش را،آن سخنان گزنده و اهانت آميزش را از ياد نمي برد،هرگز                        .ببخشايد

ز سوي او مواجه شد كه جرئت نكرد        به راهش ادامه داد،فرهاد سعي كرد مانع شود ، اما با چنان واكنش خشني ا                !!  هرگز  !  
 .بيشتر از آن اصرار كند 

فرهاد نا اميد و خسته ، به غباري كه از جلوي در به هوا برخاسته بود چشم                   .  در با خشونت پشت سر شيرين بسته شد          
...  نداشت   او همچنان علاقه اي به شنيدن توضيحاتش      .  باز موفق نشده بود با شيرين صحبت كند           براي چندمين بار،  .  دوخت

 شيرين از پشت آن بيرون آمد، فرهاد فكر كرد مي خواهد               ة كل وآهي كشيد و قصد رفتن داشت كه ناگهان در باز شد               
دشنام بدهد ، اما بدتر از آن،تف بزرگي را سمتش پرتاب كرد كه اگر به موقع كنار نمي رفت درست وسط سينه اش مي                           

 !!نشست 
 .متد به در و سپس آن تف انداخت و در سكوت از حياط خارج شد فرهاد نگاهي م. در مجدداً بسته شد 

 
 
 
 


